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 چکیده 
نوشـته شـده اسـت. اما در مورد  الله به اشـکال مختلف  کریم در عهد رسـولبراین نظر اتفاق دارند که قرآنمندان  دانشهمه  

ــول الله روی   ــلام رس ــنت نبی اکرم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول: محدثین بر این نظر اند که در ابتدای اس س

ــپس اجـازه  ملحوظـات از کتـابـت احـادیـث منع  ود و  برخی علـل و ــادر فرمود. کتـابـت وآ   یسـ ــتـار  ن را صـ در عهـد    نوشـ

ــیع  یصــحابه ــتا وضــع گردید. و افته و برخی قواعد وی  هکرام توس ــدین باعث   ضــوابط نیا در این راس عملکرد خلفای راش

پیرامون عملکرد   تدوین سـنت و قین برخی شـبهات را در مورد جمع ومسرتشرتدیدگاه دوم:    صـیانت احادیث گردید. حفاظت و

دین مطرح  وده و ازند گونه وا ود میاین  خلفای راشـ بهات بحسـ لمثکه گویا این شـ ت که ما در   و های مسـ ده اسـ پذیرفته شـ

   تحقیق قرار دهیم. پیرامون عملکرد خلفای راشدین مورد بررسی و  ها را مخصوصا  شبهات آن کوشیم شک واین مقاله می

    سنت   ؛تدوین  ؛خلفای راشدین  ؛مستشرقان  ؛شبهاتاصطلاحات کلیدی:  

 

Studying Some Orientalist Doubts About the Actions of the 

Khulafay-e-Rashidun in Compiling the Sunna’a of the Prophet 
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Abstract 

Some Orientalist doubts about the actions of the Khulafay-e-Rashidun in compiling the 

Sunna’a of the Prophet. But there are two different views on the Sunna’ of the Holy 

Prophet. The first view: Mohaddesin are of the opinion that at the beginning of Islam, the 

Messenger of Allah forbade the writing of Sunna’s for some reasons and considerations, 

and then issued permission for it. Writing and drafting has been developed in the time of 

the Companions and some rules and regulations were set in this respect. As such the 

actions of the Khulafay-e-Rashidun led to the protection and preservation of Sunna’a. 

Second opinion: Orientalists raise some doubts about the collection and compilation of 

Sunna’a and about the performance of the Khulafay-e-Rashidun and pretend that these 

doubts are something accepted to all. In this article, we try to examine and study their 

doubts, particularly those about the performance of the Khulafay-e-Rashidun.  
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 مقدمه

 صحبه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده وعلی آله و

ضـوعات بسـیار مهم بوده و ضـوع تدوین سـنت از جمله مو خلفای راشـدین در این راسـتا خدمات  مو

ها بود که سـنت مطهر وروزی آنتلاش شـبانه  سـعی و  یداده اند که در نتیجه سـازنده را انجام  ارزنده و

ــون مانده و ــول الله محفوظ ومص این  قانرمسررتشرر ،تا روز قیامت باقی خواهد بود. اما در مقابل رس

که درین   ایندفایده قلمداد میبی  را ناقد وعملکرد خلفای راشــدین را مورد تهاجم قرار داده و آن

 شود. سخ از این شبهات ارایه میمقاله پا

 گونه ســـعی و تلاش دری  نورزیده اند.خلفای راشـــدین در راســـتای حفاظت از ســـنت نبوی از هیچ

لامی ت، بنابرین بر دو منبع بار  )قرآن و شریعت اسـ توار اسـ نت( اسـ یانت از  جهت حفاظت و  ،سـ صـ

ت از آناین دو اصـل راه ده اسـ ت. همه براین  جمله کتابت وکردهای عمده در نظر گرفته شـ تدوین اسـ

هیج آیت از قید  کریم در عهد رســول الله به اشــکال مختلف نوشــته شــده ونظر اتفاق دارند که قرآن

مورد  تدوین  ود. اما در آوری وابوبکر صـــدیق همین نوشـــته را جمع کتابت بدور  انده اســـت. و

متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول: محدثین کرام بر این نظر  نظرسـنت نبی اکرم صـلی الله علیه وسـلم دو 

سـپس   ملحوظات از کتابت احادیث منع  ود و اند که در ابتدای اسـلام رسـول الله روی برخی علل و

ــادر فرمود. کتابت وآ  یاجازه ــتار ن را ص ــحابه  نوش ــع یدر عهد ص  افته و برخی قواعد وی هکرام توس

ضــع گردید. عملکرد خلفای راشــدین باعث حفاظت و ــتا و صــیانت احادیث  ضــوابط نیا در این راس

ــبهات را در مورد جمع ومسررتشررتگردید. دیدگاه دوم:  ــنت و  قین برخی ش پیرامون عملکرد  تدوین س

ــدین مطرح  وده و ــازند که گویا این ا ود می گونه واین خلفای راش ــبهات بحثس ــلم وش   های مس

 .پذیرفته شده است

موضـوع مرتبط به عملکرد خلفای راشـیدن در جهت تدوین سـنت از موضـوعات جنجالی از ایام ظهور 

های علمای متقدمین سـخنان در نوشـته  ،بنابرین .شـوددر این ایام دانسـته می قان مخصـوصـا  مسرتشرت

ــا   ــوص ــت، مخص ــه موجود اس ــخ پراکنده در این عرص را پیرامون   های علمیعلمای دو قرن اخیر پاس

مانند شــیخ جمال الدین قاســمی، دکتور صــبحی صــالح، دکتور   .قان ارایه  وده اندمسررتشررتشــبهات  

 عجاج الخطیب و  الغنی عبدالخالق دکتوردکتور عبد ، دکتور اعظمی  ،محمد ابوشـهبهمصـطفی سـباعی دکتور 

چنان هم  نیست و  همه میسور  برای  علمای کرام همه به زبان عربی بوده وهای این  سفانه نوشتهأ غیرهم. اما مت

ــتقـل و ــتم   -یـا مقـالـه علمی  کـدام کتـاب مسـ تحقیقی بـه زبـان ملی در این زمینـه وجود نـدارد. لـذا خواسـ



 
 183 ابلـنتون کـپوه اجتماعیوم ـعل یزهوـتحقیقی ح - علمی یهلـمج

ــبهات  حقایق علمی ــد از یک طرف مسررتشررترا پیرامون ش قان خدمت قارلین عایا قرار دهم، تا باش

 داده باشیم. مستشرقی از طرف دیگر پاسخ از شبهات  زحمات خلفای راشدین را بدانیم و مساعی و

که به   ابدین معن ؛ی نگاشـته شـده اسـتیخانهاسـتقرالی و تحلیلی و به روش کتاب یاین مقاله به شـیوه

هخـاکتـاب ــده و  بین ا للی رجوع گردیـده و  هـای معتبر ملی ونـ ار هم قرار داده شـ  روایـات مختلف کنـ

 مطلوب به دست آمده است. یکه نتیجهتحلیل گردیده تا این

 شبهات مستشرقان

 اول: سوختاندن احادیث توسط ابوبکر یشبهه
بهات   نت این  قان ومسرتشرتیکی از شـ نت اعتنامنکرین سـ تند و حتی ابوبکر در ی  یکه صـحابه به سـ نداشـ

ــه ها به محو وآن رأس  نابودی آن اقدام ورزید، و تمام احادیث نبوی را جمع  وده و آتش زد. عالش

صـد حدیث از رسـول الله جمع کرد، شـب را به گوید: پدرم ابوبکر صـدیق حدود پنجمی  رضـی الله عنها

ــه گفـتتقلـب و تغییر آن  ــ  ،هـا گـذرانـد. عـالشـ ــت را غنیمـت شـ مردم و گفتم: این تقلـب بـه خـاطر فرصـ

گفت: احادیمای که ناد توسـت را جلو  ،که صـبح شـدرسـد؟ هنگامیشـکایت اسـت یا چیای به تو می

ها ناد ها را در آتش انداخت و سـوزاند و گفت: ترسـیدم که بِیرم و اینها را آوردم و آنبیاور، پس آن

ممکن همان  دانم وو را امین و قابل اعتماد میی که اشـخص ـها احادیمای وجود دارد از تو بِاند در این

  . 52امآن را نقل کرده به تبعیت از وی و من کنمنباشد که من فکر می چناناحادیث 

 در پاسخ این شبهه باید گفت: 

ضــعیف و قابل اعتبار نیســت، هم كمایر بعد از ذکر  ابن که حافظچنانالف: این روایت از نظر محدثین 

ــالح بن  و عا  جـدا الوجـه  هـذا من غریـب  "هـذا  گویـد:میاین روایـت  یعرف". این حـدیـث بـا این  لا  صـ

ذکر از حافظ ذهبی بعد . 53اسـناد بسـیار ضـعیف اسـت و علی بن صـالح یکی از راویان آن مجهول اسـت

عبد شــیخ علامه  عصررتو از معاصرین: محد    .54گوید: که این روایت صــحیح نیســت  این روایت می

ــیدکتور  ،55  معلمی یمانیالرحمن    ، دكتور عبـد 57، دکتور عجـاج خطیـب56عبـد الغنی عبـد الخـالق مصرـ
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یی دیگر از محـدثین و محققین نیا این روایت را و عده 59  دكتور أحمـد بن محمـد حمیـد، 58نجم  ا نعم

 دانند.ضعیف و غیر قابل اعتبار می

مانند أبوریه  ؛کنندمی  انی که ادعای امانت علمیکس ـ  قینمسرتشرتالبته جای تعجب اسـت از شـاگردان 

ــابق را از تذكرة الحفاظ آورده اســت و حکم ذهبی را  ؤ )م ــنة( روایت س ضــواء عا الس در ختم لف: أ

بعد  یکتن از حرکت اهل القرآن قسـماعیل منصـور کهتر اینخیانت بار  و 60نقل نکرده اسـت!!روایت  

پنداشــته که این روایت در تذكرة )ابوریه(  لف  ؤ گفته اســت و م الحفاظ  از نقل روایت پیشــین از تذكرة

 . 61است صحیحالحفاظ ذهبی 

عمل خلیفه راشــد   ،با وجود عدم صــحت این روایت ب: توجیه و تفســیر این روایت: محدثین کرام

 ابوبکر صدیق را چنین توجیه  وده اند.

كند: سـبب برای سـوزانیدن احادیث بیان می  چند، دفاع از عملکردشدر    -لله عنهرضـی ا-ابوبكر صـدیق

 -صـلی الله علیه وسـلم-مسـتقیما  از پیامبر  اولا ؛ در میان احادیث موصـوف، احادیمای وجود داشـت كه او

ده بل ــنیـ دون ایننشـ ده و بـ ــنیـ ت او كـه از افراد غیر معینی شـ ار روایـ ه اســــامی هر یكی را در كنـ            كـ

ــد، آن ابراینبنویسـ ــوص ثبـت كرده بود. بنـ ا را در اوراق مخصـ ه كـدام حـدیـث   ،هـ ــخد نبود كـ مشـ

 كدام شخد است.   وایتر 

ــی ادعـا میثـانیـا ؛  ــایـد بعـد از وفـات ابوبکر کسـ  ود کـه جا از کتـاب ابوبکر کـدام حـدیـث دیگری را شـ

ان ی ــت. چنـ ده اسـ ذیرم زیرا هیچ حـدیمای از او مخفی  ـانـ ه عملش پـ ــدیق در توجیـ ه ابوبکر صـ کـ

ــوختاندن( می هُ گوید:  )س دف یثفِ لومف أوجة یكوُنُ قودف بوقةی حودة ــول الله ، »وو ا  اللهُ   -فیقال: لو كان قاله رس ــو ص

ل مو  لویهة ووســو .... یقینا احادیث فراوان را به آن دســت نیافتم، و شــاید بعد از .62ما خفی عا أبی بكر«  -عو

 ماند. بود از ابوبکر مخفی  یمر  من گفته شود: اگر این حدیث رسول الله می

نیده بود كه بر دیانت و امانت ثالماا : برخی از   خاصـی شـ ت، اما آناحادیث را از اشـ ها كاملا  اعتماد داشـ

ــبت به حافظه ــان چنین اعتمادی نداشـــت و مینسـ ــید ی شـ ، آنان در روایت حدیث مرتكب کهترسـ

مورد پرسـید، گفت: ترسـیدم از  پدرش در این  -رضـی الله عنها–عایشـهکه  چنان  خطاهایی شـده باشـند.

 
 . 38ص  ،منالتها تدوین السنة و 58
 . 66ص ، كتابة الحدیث بین النهی والْذن 59
 . 49ص  ، نگا: أضواء عا السنة 60
 .  226 ص، نگا: تبصیر الأمة بحقیقة السنة 61
  .407ص ،  ة السنةی نكر حجیالرد عا من  62



 
 185 ابلـنتون کـپوه اجتماعیوم ـعل یزهوـتحقیقی ح - علمی یهلـمج

حادیمای از چنین كســی باشــد كه من او ها ابِیرم در حالی كه این احادیث ناد من باقی بِاند، و در آن

یعنی    .63ام، اما چنین نباشـد كه او روایت كرده اسـت و من آن را نوشـته باشـمرا امین و معتقد پنداشـته

ــتباه وی را نقل کنم. و ســیوطی نیا  ــتباه شــده باشــد و من نیا همان اش شــاید در نقل حدیث دچار اش

 هم و اشتباه شده اقدام به سوزاندن  ود.  دن دچار وکه راوی که از روایت  و گوید: از ترس اینمی

ی مســلم در صــحت و مســتند بودن یلأ روایت این اســت كه اولا ؛ راوی آن معلوم باشــد. ثانیا ؛ قاعده

ضــی الله   -ابوبكر صــدیق  حضرت اعتماد كرده شــود. از جواب    اش؛ بر حافظهدار باشــد. ثالماا  دیانت ر

كارا چنین بر می  -عنه تآشـ وم، مفقود بوده اسـ  .64آید كه در بعضـی احادیث غیرمعین، شرط اول و سـ

هاشم معروف الحسنی   چوهم  دیگر از پیروان مکتب استشراق  الی نیست. برخیؤ بنابراین، جای هیچ س

ــته و بر آن  در کتاب ــنت دانس ــات فی الحدیث وا حدثین" این رفتار ابوبكر را ضررطلبی بر س "دراس

ــت هم بر پایه .65اعتراض كرده اند ــوزاندن تعداد  اما این برداش محدود و ی منطقی قرار ندارد. چون س

شــلأ در  شــنیده نشــده اند؛ و  -صــلی الله علیه وســلم-دیث مكتوب كه مســتقیما  از پیامبراحمعدود از ا

آن  کند،وارد  ی  ی عظیم سـنتترین ضرری بر پیكرهکها انتشـار یافته اسـت، كوچصـحت كلی آن

آن، از برداشـتن و روایت زبانی به دیگران اسـت   نشرتترین راه حفظ حدیث و مروج ی كهیههم در دور

 .و هنوز كتابت جای اصلی خویش را در تدوین و حفظ سنت احراز نكرده است

ضـــی الله عنه  -و این رفتار ابوبكر  ــد، هیچ مورد جا این  -ر ــنت باشـ كه گویای تعظیم وی در مقابل سـ

كند. علاوه براین، سرمشــقی اســت برای دیگران در به خرج دادن احتیاط كامل  دیگری را تداعی  ی

 و غیر معتبر. کدر امر نوشتن احادیث و امحای كامل احادیث مشكو 

ــت بر این  ،بنابراین ــط ابوبکر صــدیق، محمول اس ــوزاندن احادیمای که جمع کرده بودند توس که امر س

چه عبیده ســلمانی در اخیر همان روایت از قول نادرســت از آن صــورت گیرد، چنان یشــاید اســتفاده

که این ترسـم از اینگوید: میهایش در زمان مرگش، میکند: بعد از نابود کردن نوشـتهابوبکر اضـافه می

 .66شان به کار گیردها را در موضعی غیر از موضعها بعد از من به دست کسی بیافتد که آننوشته

 
 

 ( .   11/ 1تذكرة الحفاظ  63
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 در مورد  پریرش حدیث و علی بن ابی طالب عمر، دیدگاه ابوبکر :مدو  یشبهه
را تعمیم آن معدود را گرفته و منکرین ســنت چند قضــایای محدود وفکران شــان از  هم  قین ومسرتشرت

در رأس  خلفای راشـدین و کند که صـحابه مخصـوصـا  افاده می  ،از آن قواعد مسـلم سـاختند   وده و

ابع وهیچ  و علی بن ابی طـالـب  عمر،  هـا ابوبکرآن ــاهـد و  گـاه روایـت را بـدون متـ ا شـ ــوگنـد راوی   یـ سـ

 . رد حدیث استنباط  وده اند عمر را در قبول و از این قضایای شروط ابوبکر و پذیرفتند؛ و ی

ــی بود كه برای حافظ ذهبی در تذكرة الحفاظ ذیل شرح حال ابوبكر می ــتین كس ــد: ابوبكر نخس نویس

   .67 ایدروایات، جانب احتیاط را گرفت. سپس ذهبی استشهاد به قضیه میرا  جده می قبول اخبار و

ابو ســعید خدرى چنان عمر بن الخطاب در قضــیه اســتاذان از ابوموســی اشــعری شــاهد خواســت. هم

 .68این حدیث را فرموده است«  -صا الله علیه وسلم  -مبراپی :گوید: من بلند شدم به عمر گفتممی

تنباط كردهها  متأثرین از افکار آن  قان ومسرتشرت رضـی  اند كه روش ابوبكر و عمراز این آثار، چنین اسـ

ــكل بوده كه روایت كم پذیرفتند و روش تر از دو نفر را  یالله عنهما برای پذیرفتن حدیث، بدین شـ

ضـــی اللـه عنـه علی  ــنـدگـانر ــت. لـذا برخی از نویسـ ــوگنـد دادن راوی بوده اسـ      تـاریخ   در این زمینـه سـ

     چنین مسـتشرـقین همین دیدگاه هم منکرین سـنت و اسـلامی و تاریخ سـنت با تأثر از معتاله و  تشرری 

ث، این دیـ ه حـ ل بـ ه برای عمـ اب شروط ا ـ د، و در بـ ه انـ ا را جاو شروط ابوبكر، را در پیش گرفتـ        هـ

 اند.عمر و علی قرار داده

 گفت:  در پاسخ این شبهه باید

تباه علمی اسـت یگذاری چنین اصـل و نظریهیهپاالف.  تناد به چند اثر محدود و معدود، یلأ اشـ ی با اسـ

غیرهم، در  تابعین و جمع کمایری از صــحابه وهمین خلفای راشــدین و از  شــده از  كه با ســایر آثار نقل

ــاد می ــت كه عمر احادیمای را پذیرفته كه راوی آنتضـ ــد. چناننه ثابت اسـ بوده ها، فقط یلأ نفر باشـ

اسـت. علی نیا بدون سـوگنددادن راوی، روایت وی را قبول  وده اسـت. از ابوبكر نیا چنین مواردی 

 كنیم:ها را بیان میی از آنیثابت است؛ اینلأ  ونه

 الله صـلی الله علیه وبر اسـاس حدیمای كه از عبدالرحمن بن عوف شـنید كه رسـول الخطاب بنعمر . ۱

تمُف   قةذوا» سـلم فرموده اسـت: عف مة مُوا فولاو بةأورفضٍ   بةهة   سـو ،  توقفدو لویهة قةذوا عو قوعو   وو أونفتمُف  بةأورفضٍ  وو نفهُ  فةروار ا  توخفرجُُوا فولاو  بةهوا  وو «مة
69 

 
 . 9/ 1 ، تذكرة الحفاظ  67
 .55/ 3 ، ا  یم والْستاذان ثلاثكتاب الْستاذان: باب التسل  یح البخار یصح  68
 .1742/ 4، ح مسلمی( و صح130/ 7) یح البخار یصح 69
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قصد فرار »هرگاه شـنیدید كه وبا، در سرزمینی شـیوع پیدا كرده اسـت و شـما، در آن سرزمین بودید، به

 . 70برگردانید شام جا را ترك نكنید«. مردم را ازآن

با شـنیدن حدیث ، ولی  بردشـوهرش ار   ی  تگفت: زن از دیچنین روایت اسـت كه عمر میهم. ۲

 . 71اش برگشتعمر از نظریه ،ی شوهرش بپردازدضحاك بن سفیان كه سهم زن أشیم ضبی را از دیه

 .72را پذیرفت بهای جنینحمل بن ماللأ بن نابغه در مورد خون حدیثچنین عمر هم. 3

یـاد كرد و فرمود:  یهم.  4 ــت كـه عمر از مجوس  بـا اینچنین روایـت اســ كنم؟   هـا چكـاردانم 

ن ة أهل  نووا بهم سـُ عبدالرحمن بن عوف گفت: از پیامبر صـلی الله علیه وسـلم شـنیدم كه فرمود: »سـُ

 . 73چون اهل كتاب رفتاركنیدها همبا آن ،الكتاب«

ی عمروبن حام ؛ اما هنگامی كه نامهرا متفاوت تعیین  ود  انگشــت  هر یروایت شــده كه عمر دیه. ۵

شـــتر  ۱۰ی هر انگشـــت  الله فرموده اســـت: دیهرســـول  ؛برایش روایت شـــد كه در آن آمده بود

 .74اش برگشت و به این حدیث عمل  ودباشد، عمر از نظریهمی

عمر امیرا ومنین گر این مطلب اسـت كه ی از روایات صـحیحی اسـت كه همه، بیانیها، مجموعهاین

ــط یـلأ نفر، روایـت می ــد، بـدون كوچـلأاحـادیمای را كـه فقط توسـ پـذیرفـت؛ چنین  ترین تردیـدی میشـ

ت كه عمر از راوی آن تر از روایاتی اسـ ت. ازروایاتی، به مراتب خیلی بیشـ ته اسـ اهد خواسـ جا آن ها شـ

پذیرفتند، باید آن دســته از مواردی را كه در این زمینه از كه عموم صــحابه، روایت یلأ صــحابی را می

 باشد، تأویل كرد.عمر نقل شده و بر خلاف رویكرد صحابه و حتی خلاف رویكرد خودش می

یق طر  دهد كه روایت مغیره بن شعبه در مورد سقط جنین، ازباز نگاهی به روایات مذكور نشان میب. 

  این حدیث را پذیرفته است. بدون تردید و بدون درخواست شاهد، و عمرحمل بن ماللأ نیا روایت شده 

 معلول به چند علت است: روایت اجازه خواستن ابوموسی كه عمر از وی شاهد خواست؛اما 

ــی  روایت الف. ــألهابوموس ــی در این بود كه خیلی اتفاق می البلویعام  ی، در مورد مس افتاد و ابوموس

رو از ابوموسـی شـاهد خواسـت تا این ت؛ از ایناز آن آگاهی نداش ـمورد مطلبی را روایت  ود كه عمر 

و  با تعجب، از همین جهت بعد از شـهادت ابوسـعید خدری  موضـوع، برایش كاملا  مسـتند و ثابت شـود

 
 .130/ 7، یح البخار ی صح  70
 . 24/ 25، مسند أحمد ، 660/ 3،  سنن ابن ماجه ،551/ 4، داود یسنن أب  71
 .427/ 1 ، یالرسالة للشافع  72
 .435/ 2، بة یش یمصنف ابن أب  ،325/ 10، یمصنف عبد الرزاق الصنعان ،278/ 1، موطأ ماللأ   73
 . 7/  1ح مسلم ی صحفتح ا لهم شرح   74
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فةی ا تأسـف فراوان گفت: »أوخو ذو لو  هو نف   یعو رة  مة ولة  أومف ا    الل هة  روسـُ لویهة   اللهُ  صـو ل مو  عو سـو قُ   أولفهوانةی  وو فف وواقة  الصـ   بةالأوسـف

نةی اروةٍ  قةلىو   الخُرُوجو   یعف بر من پوشـیده   -صـا الله علیه وسـلم    - اللهآیا چنین دسـتوری از رسـول . 75«تةجو

 .رفتن به تجارت بود، مانده است؟ و افاود كه خرید و فروش در بازار مرا مشغول  وده بود، مقصدش

در عین حال این عمل، هشـداری برای آن دسـته از صـحابه بود كه سن و سال كمی داشتند تا ببینند  ب. 

ی و بار كه عمر با اصـحاب  ی الله عنهما درواری چون ابوموسـ گونه برخورد روایت حدیث این مغیره رضـ

که در روایت مسلم آمده که ابی بن چنان  پیش بگیرند. لذا باید در نقل احادیث احتیاط بیشتری دركند؛ می

ولة الل هة  کعب به عمر بن الخطاب گفت:   ابة روســُ حو اب ا عواو أوصــف  ــ - یا ابفنو الفخوط ابة فولاو توكُونون  عوذو ا الله علیه ص

بوبفتُ أونف أوتوماوب تو - وآله وسـلم  یا ا فوأوحف تُ شوـ عف مة وا سوـ انو الل هة قة   بفحو : سُـ ، قوالو
ای فرزند خطاب! شـنیدم که رسـول الله  .76

صا الله علیه وآله وسلم   - رسول الله  این سـخن را ایراد فرمود؛ پس برای یاران   - صـا الله علیه وآله وسـلم  - 

 چیای شنیدم؛ لذا دوست داشتم تا مطمئِ شوم. گفت: سبحان الله،- رضی الله عنه - . عمرشعذابی نبا - 

ــلج. هم ــد برای نس ــه کنند، مبادا اینچنان این درس باش که حدیث را به های بعدی که احتیاط را پیش

اسـت رسـول الله نسـبت دهند در حالیکه واقعیت نداشـته باشـد و سـخن عمر بن الخطاب مؤید این کلام 

اآن ــعری گفت: »وأومو ــی اش ــیت ولكن أتهملأ،  م قنی  گاه که ابوموس و لو  أن  خش ــول عا الناس  یتوقو  رس

 دانم و لیکن ترس من از این بود که مردم بر رسول الله دروغ ببندند.الله«. یقینا من تورا متهم  ی

شان خواست که احادیث صحابه در روایات  گیری برگوید: عمر با سختدراین مورد خطیب بغدادی می

الله صلی الله علیه وسلم حفظ شود و کسانی را که جاو صحابه نبودند ترساند که مبادا آن چیای    رسول

تر شان محکمتر که روایت ود تا افراد لایقگیری میباشد را رواج دهند، سختکه جاو حدیث  ی

 .  77کندای ترسناک را در نفس القا می هکند و دروغ که شیطان تحسین می چنان است یافت شوند، هم

نویسـد: اما در مورد روایت ابوموسـی، باید گفت كه عمر، الله در كتاب الرسـالة میامام شـافعی رحمه  

 .78صرفا  از روی احتیاط چنین كرد و ابوموسی كاملا  مورد اعتماد بود

الله  تعالی سوگند تو امین حدیث رسولگوید: »به الله در روایتی آمده است که: عمر به ابوموسی می  و

د« ت دارم برای من به اثبات برسـ تی ولی دوسـ لم هسـ ضـوع، بطور   .79صـلی الله علیه وسـ تم مو و خواسـ

 كامل برایم روشن شود.

 
 .1695/ 3، صحیح مسلم ،55/ 3، صحیح البخاری  75
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ــیـده کـه حـدیـث را از ابن عبـدالبر می ــلام بوده و او ترسـ گویـد: چون دوره او نادیـک بـه دوران اولیـه اسـ

یه وسـلم جعل کنند و از روی شـور و شـوق دنبال سـندی باشـند که آن را بدان الله صـلی الله عل رسـول

ــت به آن ــبت دهند و او خواس ــی کاری را به این منوال انجام دهد آن را انکار نس ها بگوید که اگر کس

ــتناد و دلیل بیاورد  ،خواهد کرد ــت چون به دیگران هم سرایت می  .80حتی اگر اس کرد پس عمر خواس

بشـود و این کار را در مورد غیر از ابوموسـی که هیچ شـکی در روایتش نبود نیا انجام داد مانع این کار 

ی ابوبكر جا یلأ بود؛ اما درباره چه گذشــت مربوط به عمرآن .81  دادســان انجام میو این کار را یک

ــاهـد بخواهـد. این ی ـ ــت كـه وی، از راوی، شـ مورد، بـه هیچ   کمورد، در هیچ مورد دیگری ثـابـت نیسـ

پذیرفت. تر از دو راوی داشت،  یتواند دلیلی بر این باشد كه ابوبكر هیچ روایتی را كه كمعنوان  ی

نویسـد: این روایت مرسـل حافظ ذهبی بعد از نقل روایت ابن ابی ملیکه در مورد عدم روایت سـنت می

ــت، و ــت با این عملش تمابت و ثانیا    اس ــه کند نه   تبین در اخبار و ابوبکر صــدیق خواس روایات را پیش

 .82بستن دروازه روایت سنت نبوی را

ــنت پیامبر مراجعه  ود و در هیچ هم ــان نیا به س ــد و ایش ضــه ش ــایل متعددی به ابوبكر عر چنین مس

 ی ثابت نیست كه وی، در مورد حدیمای، گواه خواسته باشد.یمسأله

ی میان دو نفر قضــاوت  ود؛ یزی در كتاب ا حصــول چنین آورده اســت: ابوبكر در مورد مســألهرا

ی، عكس قضـاوت شـما، حكم یالله صـلی الله علیه وسـلم، در چنین مسـألهبه ابوبكر گفت: رسـول    بلال

 .83 وده است. ابوبكر بلافاصله از قضاوتش رجوع  ود

ت نیست كه ابوبكر از راویان حدیث گواه بخواهد، جا در مورد به هرحال در هیچ یلأ از این موارد ثاب

اط و دقـت نظر، بـدین ه احتمال قوی از روی احتیـ ه بـ ادرکلان( در میرا  كـ ــهم جـده )مـ ه عمـل سـ گونـ

 وده اسـت. زیرا هرچند بیشـتر مسـایل میرا ، با ند قرآن بیان شـده، اما سـهم مادرکلان از میرا ، 

طلبید. لذا این، بینی بیشــتری میاحتیاط و باریلأ  ،د نداشــت. بنابراینی بود كه در قرآن وجو یمســأله

یوه ت كه شـ ی ابوبكر برای پذیرش احادیث بدین منوال بوده كه هیچ حدیمای را تا دو نفر بدان معنا نیسـ

  ود. كردند، قبول  یروایت  ی

 
 .  11/32 ،فتح الباری  – 4/426 ،شرح زرقانی بر ا وطأ  80
 .  4/426 ،زرقانی بر ا وطأشرح   81
 .9/ 1 ، تذكرة الحفاظ  82
 . 369/ 4 ،ا حصول   83
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ته از دلیلی بوده اسـت كه گوید: رویكرد ابوبكر در مورد حدیث مغیره، برخاس ـغاالی در ا سـتصـفی می

ــی، در مورد وار  قرار دادن می ان ،كسـ ا آن زمـ ه تـ اطر كـ دین خـ ا بـ ــاره كرد: یـ ه این موارد اشـ توان بـ

خید دهد كه این حكم،  ت تشـ بب كه ابوبكر، می خواسـ ت و یا بدین سـ ته اسـ مادرکلان، اطلاع نداشـ

ت كه بنا بر شـهادت شـخد منسـوخ شـده اسـت یا خیر و یا بدان سـبب ابوبكر از مغیره، گواه خواس ـ

ــبب این كار را كرد كه به دیگران بیاموزد تا با  ــاید هم بدان س دیگری، بر حكم مذكور تأكید  اید؛ ش

ضـــع ابوبكر را باید بر یكی از این موارد تســـاهل و ســـهل انگاری، به نقل حدیث نپردازند. لذا این مو

 .84تردیدی ثابت است گونه درنگ وحمل  ود. زیرا پذیرفتن خبر واحد توسط ابوبكر بدون هیچ

چه در مورد سـوگند دادن راوی، توسـط علی نقل شـده صـحیح باشـد، باید گفت كه این رویكرد اگر آن

چه رازی در ا حصـــول نقل  وده كه علی بدون ســـوگند دادن، همین قبیل بوده اســـت. چنان  نیا از

ــود را در مورد حكم مـذی، قبول  ود. هم چنین در روایـت دیگری كـه از ابوبكر روایـت مقـداد بن اسـ

شــود كه این عمل معلوم می ،بنابراین.  85گوید« و او را ســوگند ندادشــنید، گفت: »ابوبكر، راســت می

 ی كلی نبوده است. علی نیا بر اساس قاعده

ه موارد فوق الـذکر، نتیجـه می ا توجـه بـ ــحـابی بار بـ ــه صـ هوار در  گیریم كـه طرز عمـل این سـ ی زمینـ

باشـد و همگی در پذیرفتن حدیث، به خبر واحد پذیرش روایات، همانند عملكرد سـایر اصـحاب می

اند. مگر در حالات خاصــی كه وجود راوی دوم یا ســوگند دادن راوی، ضروری به نظر بســنده  وده

 .ورزیدندچو سنت رسول الله استناد میبه کتاب الله هم رسیده است و

 امتناع صحابه از روایت حدیثی سوم: شبهه
 کنیم،ها اشـاره میکه ذیلا  به آنروایات  برخی جدید به    سـنت نبوی در قدیم و  و منکرین  مسرتشرتقي 

در همه اوقات اطلاق  وده اند که و  را منهج عموم صــحابه  امتناع از روایت حدیث   اســتناد ورزیده و

ــحابه ــان کرام از روایت احادیث نبوی امتناع ورزیده بلکه گاه یصـ گاه نهی  وده اند که این عمل شـ

 گونهها هیچدهد که آناز ســوی دیگر نشــان می تردید را در مورد ســنت نبوی ایجاد  وده و  شــک و

 به سنت انجام نداده اند.  یخدمت

ــبهه باید گفت که:  ــخ این ش ــتناد به برخی روایات از ت  کرام و یشــماری از صــحابهدر پاس ابعین با اس

د،   دنـ اع ورزیـ ث امتنـ دیـ انکثرت حـ هچنـ هابن  کـ دمـ ه در مقـ اجـ ابش روایتی  مـ هرا  ی كتـ  آورده اســـت كـ

 گفـت:: برای مـا حـدیـث بگو، او در جواب  یمگفتبـه زیـد بن ارقم  گویـد مـا  عبـدالرحمن بن ابی لیلی می

 
 . 1/154 ،یا ستصف   84
 .373/ 4 ،یا حصول للراز   85
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فنوا» ینوا، كوبرة نوسةـ یثُ   وو ولة  عونف  ووالفحودة ا   الل هة   روسُـ لویهة  اللهُ   صوـ ل مو   عو یدفِ   ووسوـ دة ما پیر شـدیم و فراموش كردیم.  86«شوـ

 نقل سخن از پیامبر كار دشواری است. 

سـفر بودم و سـعد در طول این سـفر حتی یک گوید: من با سـعد از مدینه تا مکه همسـالب بن یاید می

  .87حدیث را هم نشنیدم كه از پیامبر نقل  اید

ــد،  ود، در پایان از ترس آننقل می را  ماللأ هرگاه حدیمایانس بن  ــده باش كه مبادا مرتكب دروغ ش

(می ل مو لویهة ووسـو ا  اللهُ عو ولُ الل هة صـو گفت: )أووف كوماو قوالو روسـُ
بن مسـعود در عبد الله از  گونه روایت  همین .88

 .89باب هیبت حدیث روایت شده است

لم مولای عمر بن خطاب گفتم: حدیث پیامبر به نقل از العضـن گفت: وارد مو دُجین اب دم به اسـ دینه شـ

ــم چیای را از آن کم و زیـاد بگویم. چنـانتوانم، میایم بگو، گفـت:  ی عمر بر کـه وقتی بـه عمر ترسـ

ترسـم چیای از آن را کم یا زیاد کنم چرا که پیامبر فرموده: الله برایمان بگو، گفت: می گفتیم از  رسـول

بو  مونف "  الن ارة  فةی فوهُوو  عولوی كوذو
    .91شودکسی که بر من دروغ ببندد وارد آتش می . 90

اند. این چنین بعضی از اصحاب به خاطر ترس از خطا و زیاد و کم کردن از روایت حدیث پرهیا کرده

از کثرت  هـاالـذکر بر امتنـاع از روایـت حـدیـث دلالـت نـدارد؛ بلکـه امتنـاع آنو هینکـدام از روایـات فوق

مانند علت فراموشـی و کبر سـن و یا عدم   روایت ویا عدم روایت بطور کلی معلول به چند علت اسـت، 

م، و اســلم گفت: که زید بن ارقم گفت: ما پیر شــدیدقت در حفظ حدیث از رســول الله اســت. چنان

 خیلی مطمئِ نیستم شاید کم و زیاد کنم.

 : ترین شلأ و گمانی باقی  اندكنیم تا كوچلأحالا اسباب حقیقی را برای امتناع و نهی اصحاب بیان می 

از کثرت روایت حدیث اسـت نه   تابعین روایت شـده در مورد منع  کرام و  یصـحابهسـبب اول: آثاری كه از 

ی خطا و اشــتباه از روایت مطلق حدیث و دلیلش هم ترس از دچار اشــتباه و خطا شــدن و در نتیجه

شـود هر روایت موجب اشـتباه میکثرت  چون معمولا    گردند.مردم تا روز قیامت دچار اشـتباه می  ،هاآن

 . بناشود، و یا بر آن حکم عمومی شودكه در آن پافشاری چند خطا و اشتباه گناه نیست مگر این
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ــبـب آن  ودنـد و تنهـا احـادیمای را روایـت  كردنـد، احـادیـث كمی را نقـل میهـا خیلی پرهیا میبـدین سـ

د. ولی افرادی كه به خود اعتماد داشـــتند حدیث یقین و باور کامل داشـــتن  در روایت آن كردند كهمی

ــان، از خوف اینون زبیر و زیـد بن ارقم و اممـاالرو افرادی چكردنـد. از اینزیـادی را روایـت می كـه شـ

ته تر از پیامبر روایت  ودند تا كماند، سـعی میمبادا ندانسـته مرتكب گناهی شـوند كه قصـد آن را نداشـ

 ی خویش چندان اعتماد نداشـتند كه بتوانند عین الفاظ پیامبر را نقل  ایند.كنند. و شـاید هم به حافظه

رســول الله باشــد نه احادیمای که به   تمتعلق به احادیمای از ســیر منع از روایت  اســت  ممکن که چنانهم

نواهُ این چنین معنی کرده اسـت: "   که حافظ دارمیچنان  .ها بسـتگی داشـته باشـندسـنن و فریضـه عف ی مو نفدة  عة

یثُ  ولة   أویامة  عونف  الفحودة نونو   لویسو   -  وسـلم علیه  الله  صـا  - الل هة  روسُـ روالةضو   السوـ کنم که هدف من فکر می" ووالففو

سـنن و   یدربارهبوده نه رسـول الله   هایهای متعلق به روزاز این روایات به معنای امتناع از نقل روایت

اید هدف امام دارمی  .92هافریضـه وخ شـ لام بوده و منسـ د که برخی احادیث متعلق به صـدر اسـ این باشـ

 شود؛ بنابرین، نباید ذکر شود.وخ باعث اختلاف در میان مسلمانان میگردیده و نقل احادیث منس

ــدن بحث حدیث امتناع می ــحابه به خاطر آن از زیادش ــبب دوم: از دلایلی که ص کردند این بود که س

ــتـه بودنـد  ــتـه بودنـد و هنوز بـه آن دل نبسـ ــلام عهـد بسـ         مخـاطبـان احـادیـث گروهی بودنـد کـه تـازه بـا اسـ

   ها به حدیث مشــغول شــوند و از قرآن غفلت کنند و این اولین اصــل درکه آنند از اینترســیدپس می

  .93ستا هر علمی

ها فقط به قرآن آیند که آنناد شـما می کند همانا مردمیعمر به صراحت به این دلیل اشـاره می سـخن

 تعلیم  هااولین اصـل اسـت به آنها را با هر حدیمای مشـغول نسـازید بلکه قرآن را که یدند پس آنپچس ـ

 .94بدهید تا به آن مشغول شوند

 عن الروایة وأقلوا  القرآن، جردوا فیشـغلونكم، بالأحادیث تبدونهم  "فلا    اید:گونه روایت میاین  حاکم

ها را فقط با قرآن مشغول ها را با احادیث مشغول نکنید بلکه آنآن  ،95وسلم"  علیه  الله صا  الله رسول

هـا کـه قرآن در قلوب آنو کم روایـت کنیـد. تـا این ،قرآن را )از هر مطلـب غیر قرآنی( تجریـد کنیـدکنیـد 

  .96ترسیخ یافته و مشغول فراگیری آن باشند

 
 . 142/ 1 ، مسند الدارمی ت الاهرانی 92
 .  2/121 ،جامع بیان العلم 93
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در   هارسـوخ آنکه از  پذیرفتند مگر این ی  را العلمشـان طالبدر جلسـات محدثینبر این اسـاس بیشـتر 

ــدنـد و یـا حـداقـل مقـداری از آن را حفظ میقرآن کریم مطمئِ می کردنـد و در این بـاره حفد بن شـ

ا  می ث بگو گفـت:  غیـ ه من حـدیـ ه او گفتم: بـ د: پیش اعمش رفتم پس بـ ا قرآن را حفظآگویـ  یـ

ی؟ گفتم: نه، گفت برو قرآن را حفظ کن سـپس بیا تا برای تو حدیث بگویم. گفت: پس رفتم و یکرده

  .97برایم حدیث گفتاز من امتحان گرفت سپس قرآن را حفظ کردم سپس پیش او رفتم. او 

شــان از کردند ترسخاطر آن از زیاد شــدن بحث حدیث منع میســبب ســوم: از دلایلی که صــحابه به

ها بوده است. چون معمولا  کثرت روایت انسان مشغول شدن به کثرت حدیث بدون تدبیر و فهم در آن

  .98داردتدبر باز میرا از 

بب چهارم: نهی و امتناع آن ابه و شـکسـ ت، که متشـ ند و درک آنها از روایات اسـ ها برای برانگیا باشـ

عامه مشکل شود و عقل در درک آن ضعیف باشد و آن را بر خلاف مقصودش درک کنند و برخلاف 

تعالی و رسولش ات به تکذیب اللهحکم کنند و در نتیجه این متشابه ،اندچه که از آن استباط  ودهآن

ــعود می  .99انجـامـدمی ــبـب ابن مسـ لا تبلغـه عقولهم، قلا كـان   حـدیمـاا    »مـا أنـت بِحـد  قومـا  فرمـایـد:  بـدین سـ

 اند.فتنه ایجاد كرده نآناشماری از شان سخن گفتند برای اگر برای قومی فراتر از عقل 100 لبعضهم فتنة«

شـد و مردم را به از روایت کردن احادیث ناشـناخته ناراحت می رضـی الله عنه گوید: علیامام ذهبی می

ناخته شـده تشـویق می ار و گفتن احادیث شـ کرد و این اصـل بارگی اسـت در خودداری و امتناع از انتشـ

باشــند و ل و عقاید و نکات لطیف مییفضــا  هپخش چیاهای واهی و ناشــناخته از احادیمای که دربار 

  .101دن به شناخت علم رجال راهی برای شناخت این امر وجود نداردجا توجه کر هب

ثوُا»کـه گفـت:    كنـدبخـاری از علی روایـت می دِّ ،  حوـ وا الن ـاسو رةفُونو   بِةـ بوونو  یعف ، أونف   أوتحُة ولُـهُ  الل ـهُ  یكوـذ بو ــُ   . 102  «ووروسـ

ند و فهم میی سـخن گولید كه آن را میی»با مردم به گونه ناسـ خواهید الله تعالی و رسـول كنند آیا میشـ

 را تكذیب كنند«. 
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خن این ه سـ حابه از روایت حدیث روی کدام علت بوده نه به معنای عدم  ،کهخلاصـ امتناع برخی از صـ

هایی كه آن كردند و آنهایی كه روایت را منع میآن –اعتناء و احتجاج به سـنت ، زیرا از صـحابه کرام 

ــتندرا جایا می ــت كه همه  –دانس ــیده اس ــنت و تبلی  آن و روایت آن  یبه تواتر رس ــلأ به س ها بر تمس

چنین در استدلال كردن به حدیث هم   .ها پیدا  ی شدنش حرید بودند اگر موانعی در مقابل آنكرد

در مقابل دیگران و در تسـلیم شـدن در مقابل اسـتدلال حدیث دیگران و رجوع به سـنت هنگام وقوع 

 حواد  و تشویق كردن مردم به پیروی از سنت خیلی حرید بودند. 

 خلفای راشدین از روایت حدیث م در مورد ممانعتچهار  یشبهه
ــحـابـه  و  -تحقیق  ی از مـدعیـان علم وعـده ــنـت نبوی و صـ ــمنـان سـ در تبعیـت از   -ی کرامدر واقع دشـ

فکران  همو    106علی شـهرسـتانی ،105ذکریا عباس ،104مروان خلیفات  ،103مرتضـی عسـکریچو  هم  مسرتشررقی 

 گویند:می 107شان 

اب  عمر  .۱ ه  ، آنبن الخطـ ه اللـ ه را کـ ازل فرمودچـ ــولش نـ ان رسـ ال بر زبـ روایـت کتمان کرد و از    ،متعـ

ــا  کردحدیث منع می ــاآن ، مخصــوص ــده بود و بر امامت آنیچه را که در فض ها ل اهل بیت نقل ش

  .108دلالت داشت، کتمان کرد

ــخد جاهل که کتاب ــخن را جا شـ ــنت را مطالعه نکرده کس دیگر یقینا  این سـ های حدیمای اهل سـ

 و اهل بیت است. های فضالل و مناقب صحابهکتابشامل های معتبر حدیمای تمام کتاب گوید، زیرا ی

حتی در  .109کردندالله متهم می چنین عمر بن خطاب، همه صـحابه را به کذب بر رسـولابوبکر و هم. ۲

خاطر هاز صـحابه را ب یجمله عدهاز آن ؛ ودمتخلفین را شـکنجه میعمر بن الخطاب بعضـی موارد 

ــماری از این آثـار کـه  دیگری را تهـدیـد بـه لـت و یکثرت حـدیـث حبس  ود، وعـده کوب  ود. شـ

 گیریم:به خوانش می ذیلا  ،است افکنانشبههمستند 

 
 .  64-45-44/  2 ، معام ا درستین 103

 . 181الی  173-146-107ص  ،در کتاب السفینة  104

 .  62و   44و  42-37ص   ،در کتاب تأملات فی الحدیث عند السنة والشیعة  105

 .  505و   365و  357و  210و  185و  19ص   ،در کتابش » منع تدوین حدیث« 106

، و حسین الدرکاهی در مقدمه کتاب کشف الیقین فی فضالل  34ص    ،ممال محمود ابوریه نویسنده کتاب اضواء علی السنة   107

 امیر ا ؤمنین از ابن مطهر جلیلی. 

 .  64-57ص  ، منع تدوین حدیث  108

 .  49ص  ، منع تدوین حدیث  109
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روایت شـده که گفت: به الله تعالی قسـم عمر بن خطاب فوت   110از ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف. ۱

ــتـاد و آنکه به  نکرد تا این ــول اللـه پیغـام فرسـ ها را جمع کرد. از جملـه عبـداللـه بن حذیفـه و یاران رسـ

ها گفت: این احادیث چیســتند که از رســول الله در جهان ابوالدرداء و ابوذر و عقبه بن عامر و به آن

م شـما کنی؟ گفت نه، ناد من بِانید، به الله تعالی قاید؟ گفتند: ما را از این کار منع میپخش کرده سـ

گردانیم. پس از گیریم و به شما بر میام همانا ما داناتریم، از شما میکنم تا زمانی که زندهرا رها  ی

ــدنـد تـا این ــت: عمر بن خطـاب بـه دنبـال   111کـه فوت کرداو جـدا نشـ و از او روایـت دیگری آمـده اسـ

ها چیستند که از این حدیث عبدالله بن مسـعود و ابی الدرداء و ابی مسـعود الانصـاری فرستاد و گفت:

  .112شان یکی شدهایکه گفتهداشت تا اینها را در مدینه نگهپس آن ،کنیدپیامبر منتشر می

گفت: این حدیث شنیدم که عمر بن خطاب به ابوهریره می  ؛از سالب بن یاید روایت شده که گفت.  ۲

ــتم و بـه کعـب الاحبـاررا کلا  ترک کن و گرنـه تو را بـه سرزمین دوس می گفـت: این حـدیـث را   113فرسـ

 . 114فرستممی)بوزینه( رها کن و گرنه تو را به سرزمین القرده 

ــت. 3 ــده که گفت: برای هیچ کس جایا نیس که حدیمای را روایت کند که   از عمامان بن عفان روایت ش

ترین که حدیث بگویم و از زیرک شـودچیای مانع  ی  ؛در زمان ابوبکر و عمر شـنیده نشـده اسـت

ی که از من بگوید درونش را از آتش  نیدم که گفت: کسـ م. همانا من از پیامبر شـ اصـحاب پیامبر باشـ

  . 115 پر کرده است

    کنند، یکی طعنه زدن دو عمل را پیگیری می  گذشــتآثاری که از لابلای   اسررتشررتا  شــاگردان مکتب

      که حافظ ابن عبدالبر گفت: بعضـــی چنان عدم احتجاج به ســـنت نبوی،بر خلفای راشـــدین و دومی  

ها نه علم و نه شـناخت نسـبت به دین و حدیث دارند و بعضـی دیگر جهت طعنه زدن به سـنت آن از  

 
ود.  سال ب  75وفات  وده، و عمرش    95یا    96ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف از عمر روایت کرده و از ثقات تابعبن است، در سال    110

  ، در مجمع الاوالد. و جا دو یا سه سال بیشتر چیای از حیات عمر را درک نکرده است. این چیای است که هیمامی 1/61، الاستیعاب

ترجیح داده و گفت: ابراهیم سال بیستم هجری متولد شد و از زندگی عمر جا سه سال را ندیده است و این همان چیای است   1/149

 ترجیح داده است.   2/266 ، حقیقش بر کتاب الاحکام از ابن حامکه احمد محمد شاکر در ت
 . 17/101 ، مختصر تاریخ دمشق از ابن منظور 111
ابوذر را بدل ابی مسعود الانصاری  آورده و گفته : به شرط شیخین    1/193  ،، و حاکم در ا ستدرک  159ص    ، شرف اصحاب الحدیث  112

 گردد. . تفصیل این روایت در شبهه چهارم ذکر می 87ص  ،، العواصم من القواصم1/149 ، درست است. مجمع الاوالد
: او در روایت مطامن است و  ابن حاتم حمیری، ابو اسحاق، معروف به کعب الاحبار، اهل یمن بود، ساکن شام شد، ابن حجر گفت 113

  ، ذهبی در السیر گفت: او کسی از نیکان اسلام، متدین و از عا ان برجسته بود و ابن حبان در الماقات ذکر کرده است. نگا: الماقات

 . 494-489/ 3 ،و سیر اعلام النبلاء 5/333
   .8/110 ،البدایه و النهایه ،800/ 3 ،تاریخ ا دینة لابن شبة 114
 .  1/65 ،احمدمسند  115
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ــطهر  و یقینا  این آثارگویند.  چنین می ــنت پیامبر قرار داده  ترکی برای  یا واس اند که کتاب الله متعال س

یله نت نیا طعنه میآن به هدف و مقصـود خود  ی  یجا به وسـ د و اینان به اهل سـ بعضـی   .116زنندرسـ

ی برای عدم حجیت سنت یکنند و این را بهانهها حمایت میدین نیا از آنهای بیاز مسـتشرقین و گروه

  ،اند. به رغم ضعف در بعضی از آثار گذشته، برای دشمنان سنت دلیل و حجتی نیست داده پیامبر قرار

تند که به خاطر آن بعضـی از صـحابه از بحث درباره حدیث و زیاد شـدن  امل دلایل و عللی هسـ زیرا شـ

 ــ  اند. وها امتناع کردهآن وع ها رجتوانیم که به اصـــل کتابتر درک کرده میله را زمانی خوبأاین مسـ

 :ممالا  ها روایت  وده اند؛ اییم که این روایات را در کدام باب

ــی از این آثـار را در بـابی بـه عنوان ــدن ) حـافظ ابن عبـدالبر بعضـ حـدیـث بـدون   روایـتسرزنش زیـاد شـ

   .117 ها(ها بدون درک آنها و تأمل در آنتفکر و فقاهت در آن

ی از آن نن اش بعضـ ول الله( بیان امام ابن ماجه در سـ ها را در باب )حفاظت و نگهداری از حدیث رسـ

. و باب 119در باب )کســـی که از فتوا دادن بترســـد به خاطر ترس از خطا و لغاش( و دارمی 118کند می

   .120 داری حدیث پیامبر و تمابیت آن()نگه

ــاك باب]  در مجمع الاوالد  هیمامی ــاك  و  التمابت  باب[  و ]121الحدیث  بعض عن  الْمسـ  بعض عن الْمسـ

ــتـه و آثـار وارده بر آناگر در عنـاوین بـاب  کنـد.[ بیـان می122الفتیـا  بعض  و  الحـدیـث هـا تـأمـل هـای گـذشـ

ــدن حـدیـث دارداین آثـار را می   ،کنیم ابیم کـه مطـابقـت کـاملی بـا حکمـت منع از زیـاد شـ ا یـ ، کـه همانـ

  عدم تأمل و تفکر در آن است. اعراض از کتاب الله و

ی بار  را به ســبب كثرت روایت، حبس  ود كه چنان مشــهور اســت كه عمر ســه تن از صــحابههم

 ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف چه الأنصــاری، چنان ابن مســعود، ابوالدرداء و أبومســعود عبارتند از:

عمر بن الخطاب سـه تن از صـحابه، ابن مسـعود ابودرداء و ابو مسـعود انصـاری بدری را ناد   گوید:می

ول الله روایت می ت که از رسـ یار چیسـ ته و گفت: این احادیث بسـ پس آنخود خواسـ ها را در کنید؟ سـ

 
 . 2/121 ،جامع بیان العلم  116

    .998/ 2 ،ان العلم وفضله یجامع ب 117

 . 29-23 ،های شماره 1/24 ،سنن ابن ماجه  118

 . 287-266 ، هایشماره،  1/94،می سنن الدار  119

 . 238-231 ،های شماره، 1/87، می سنن الدار  120

 . 149/ 1 ،مجمع الاوالد ومنبع الفوالد  121

    .182/ 1 ،الاوالد ومنبع الفوالد مجمع   122



 
 197 ابلـنتون کـپوه اجتماعیوم ـعل یزهوـتحقیقی ح - علمی یهلـمج

ــتـدرک 123کـه وفـات یـافـتمـدینـه حبس  ود تـا این ــعود    ورا بـدل اب  غفـاری ابوذر  و حـاکم در ا سـ مسـ

 .124صاری  آورده و گفته: به شرط شیخین درست استالان

 در پاسخ این شبهه باید گفت: 

ــحـت نـدارد؛ حـافظ هیمامی  ۱ گویـد: بعـد از نقـل این روایـت می. روایـت طبرانی از نظر عقلی و نقلی صـ

ــحـت نـدارد زیرا  از عمر ابراهیم بن عبـدالرحمن بن عوف، راوی این حـدیـث  این روایـت از عمر صـ

هجری، در اواخر خلافت عمر متولد   ۲۰سال   درزیرا ابراهیم  از عمر ثابت نیست.  است و سماعش، 

ال عمر داشـت شـده اسـت. ه سـ هادت عمر سـ نی امكان ندارد كه وی، و    125و در وقت شـ در چنین سـ

 توان روایتش را پذیرفت. ی ،از عمر فاروق چیای شنیده باشد. بنابراین

ــم بوده از ابراهیم نقـل میچو روایـت طبرانی . روایـت حـاکم هم۲ ــحیح حـاکم کـه اسـ کنـد. بنـابرین، تصـ

 .باشدابوذر در بدل ابومسعود انصاری ذکر شده ضعیف و غیر قابل احتجاج می

مسـعود یكی از بارگان صـحابه و از نیا روشـن اسـت. زیرا ابن  این روایت از طرفی دلایل جعلی بودن. 3

لمان بود و ناد عمر مقام و منا پیش ت؛ چنانگامان مسـ عود چه زمانی كه عمر، ابنلت والایی داشـ مسـ

را به عراق فرسـتاد، بر اهل عراق منت گذاشـت و گفت: »قنی والله الذی لا قله قلا هو آثرتكم به عا 

ی فخذوا منه« وگند به خدایی كه معبودی ب 126نفسـ ما را بر  جا او وجود ندارد،هسـ در مورد عبدالله، شـ

 خویشتن ترجیح دادم«.

ت كه عمر، ابنعبدال عود در زمان خلافت عمر، در عراق بود. ناگفته پیداسـ عود را بهله بن مسـ خاطر مسـ

تعلیم دین و احكام آن، به عراق فرستاد؛ پس چگونه امكان دارد كه عمر، فردی را زندانی  اید كه او 

 .127فرستدمیرا برای تعلیم دین و احكام آن، به عراق 

او معلم شـام بوده که او را سـیدنا عمر جهت تعلیم و دعوت مردم شـام كه باید گفت در مورد ابودرداء  

 .در شام مشغول تعلیم و تدریس احكام دین به مردم بودفرستاده بود و او در دوران خلافت عمر 

 
ــط  123 ــحـاب الحـدیـث بـاب ذکر منع عمر بن خطـاب از روایـت حـدیـث و بیـان وجـه و    ،378/ 3،  ا عجم الأوسـ و شرف اصـ

ذکر کرده و به الذهبی در التذکره نسـبت داده اسـت. و در آن افاوده  ،  54ص   ،، ابو ریه در الاضـواء159ص    ،معنای آن

ــت زیرا حـافظ الـذهبی آنزنـدانی کرد و عمامان آنهـا را در مـدینـه  )آن را در تـذکرة  هـا را آزاد کرد(، این دروغ محض اسـ

 ذکر کرده و در آن این موضوع اصلا وجود ندارد.  1/7  ،الحفاظ
  .193/ 1  ،ن للحاكمیحیا ستدرك عا الصح 124
 .149/  1،مجمع الاوالد ومنبع الفوالد 125
 .1/351،  ر أعلام النبلاءیس 126
 .109/ 1،  نینة قبل التدوالس 127
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بلکه عبد الله بن در روایت حدیث نیسـتند.    128ها ذکر شـده از جمله مکثرین. سـه صـحابی که نام آن4

وة الفعلم  لویسو »  گوید:که از وی نقل شـده می ود، چنانمسـعود از کثرت روایت منع می یث بةكوثرف  الحودة

یة الفعلم وولوكةن ت.   .129«  الله  خشـ یت الله متعال اسـ ت، بلکه در خشـ  چنانهمعلم به کثرت روایت نیسـ

 هی بخشـــی از روایات ابوهریر ه اندازهابوذر هرچقدر حدیث روایت كرده باشـــد، باز هم روایاتش ب

  نیست. پس چرا عمر، ابوذر را حبس  ود، ولی از زندانی كردن ابوهریره صرف نظركرد؟!

مسـعود كه كه آن دسـته از صـحابه مانند: ابن عباس، ابوهریره، عالشـه، جابر بن عبدالله و ابنخلاصـه این

و یا زندانی نشـدند؛   هرگا از سـوی عمر مورد تعرض قرار نگرفتندباشـند،  می  مشـهور روایت حدیث،كثرت به

وهریره اجازه برخی روایات دال بر این اســت که عمر برای اب  باشــد، وبلكه قضــیه، دقیقا  بر عكس می

گفت: آیا  و  گوید: حدیث من به عمر رســید و دنبال من فرســتادابوهریره میروایت حدیث را داده اســت،  

ــول همراه ما بودی زمانی كه  بودم و به یاد دارم كه پیامبر   گفـت: آری؛ه  اللـه در فلان مكـان بود؟ ابوهریر رسـ

دا  فلیتبوأ مقعده من الناار(فرمود جایگاهش  یعنی: »هركس به من دروغی نسـبت بدهد،  .: )من كذب علی متعما

ــازد«. آندوزخ مهیـا و   را در بـه یـاد داری، برو و  گـاه عمر بـه ابوهریره گفـت: حـال كـه این حـدیـث راآمـاده سـ

ــحابه،   چون ابوهریره را كه بیشچگونه امكان دارد عمر فردی هم ،بنابراین. 130حدیث بیان كن ــایر صـ از سـ

ت   ث روایـ دیـ ذارد و فردی چون ابنحـ ب كم وده، آزاد بگـ ه مراتـ اتش، بـ ه روایـ ــعود را كـ ات   ترمسـ از روایـ

 . 131؟كند زندانی  اید و یا افرادی چون ابودرداء و ابوذر را كه جاو مكثرین نیستند، محبوسهست،    هابوهریر 

ره وارد عبدالحســین شرف الدین بر ابوهریو  محمود ابوریههمنو    مسررتشرررقی شــاگردان که   چهآنو 

این شـأن ابوهریره    .132که عمر او را به دلیل زیادگولی با عصـایش زده اسـت باطل اسـتاند به اینسـاخته

ــت که این ــتـه دهانش را به گفتن حدیث باز کنـد تا پنـدارند، اینها میدر زمان عمر نبوده اسـ که نتوانسـ

   .133زمانی که عمر فوت کرده است

  جمله: ها از آن مبرا اند؛ از آنسازد که آنحابه وارد می. این روایت چندین تهمت را به ص۵

خواسـت كه احادیث را كتمان  ایند و بدین سـان مسـعود و ابودرداء رضـی الله عنهما میآیا عمر از ابن

  .134برخی از احكام دین از مسلمانان، مخفی بِاند؟

 
 اند.روایت كرده اللهاز رسول  -بیش از هاار حدیث -شود كه احادیث زیادیمكثرین، به آن دسته از صحابه گفته می 128
 .32ص  ،مختصر ا ؤمل فی الرد قلى الأمر الأول 129
 .  2/434  ، و سیر اعلام النبلاء، 8/107 ،البدایه و النهایه 130
 . 66 -64/ 1، دکتور مصطفی سباعیالسنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی 131
 .  197ص  ،و ابو هریره از عبدالحسین شرف الدین 112ص  ،شیخ ا ضیره از محمود ابوریه 132
 .  117ص  ،شیخ ا ضیره 133
 . 64/  1،دکتور مصطفی سباعیمیالسنة ومکانتها فی التشریع الاسلا  134
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ــد. زیرا ظاهرا  كذب و جعلی به نظر می، روایت مورد نظر  عدم صــحتگوید: علاوه بر  حام میابن رس

كه عمر با این عملش از حدیث ی بارگی اسـت یا اینخالی از اتهام به صـحابه نیسـت و این خود مسـأله

ها را به كتمان و انكار حدیث وادار كرده اسـت كه چنین عملی، مترادف و تبلی  سـنت نهی  وده و آن

ــوب می ــلام محسـ ا خروج از اسـ ــود؛ حـال آنبـ ات، بـدورشـ امـ          كـه امیرا ؤمنین عمر از تـمام این اتهـ

دهد كه چنین اتهاماتی را بر عمر وارد كند. علاوه بر بوده اســـت و هیچ مســـلمانی به خود جرأت  ی

ها ظلم  وده اســت. آن ها را بدون جرمی زندانی  وده باشــد، شــكی نیســت كه براین اگر عمر، آن

ــتدلال میپس آنانی كه برای تأیید مو  باید یكی از این  ایركنند، ناگ ضــع خویش به چنین روایاتی، اس

  .135احتمالات را بپذیرند

ــبهه کاملا . ۶ ــت عمر فاروق می  و روش تعلیمی  مخالف عملکرد و این شـ ــد، وتربیتی حضرـ آن   باشـ

در  به مناطق دور و نادیک و گسـترش تعلیم و تعلم حدیث صـحابههای محدثین تأ عاام هیاعبارت از  

یع اسـلام در  لمانان بیش از حد لازم به روایت   و ابن اقدام  فاروق،عصرت جهان وسـ موجب گردید که مسـ

تر شـدن احادیث و بحث از احادیث سرگرم شـوند، و همین تغییر و تحول در روش مسـلمانان و سـنگین

ی احادیث در مقابل قرآن موجب نگرانی فاروق گردید، و زمامة ممتد روایات احادیث در محافل کفه

قرآن، زنگ خطری بود که فاروق از شنیدن صدای آن و عواقب  هایآیهمسلمانان به جای ترنم دایمی

ــعی خود را به کار انداخت که به موازات اهتمام لازم به  و ــد و تمام سـ ــنـاک شـ خیم آن به کلی هراسـ

ابق خویش در زمان پیامبر برگردند، و بیشـتر اوقات  روایت احادیث، مسـلمانان را وادارد که به عادت سـ

ام آنبحـث و گفـتو   قرآنخود را بـه تلاوت   ــاوره و گو از معـانی و پیـ  هـا بگـذراننـد و تنهـا در حـال مشـ

از احکام شرعی، یا به هنگام تشـکیل جلسـات تعلیم و تعلم از احادیث نشـان دادن دلیلی برای حکمی

های فاروق را بینیبارگان اصــحاب که شــدت اخلاص و حکمت و ژرف  ها بحث شــود.و روایت آن

دارهای او توجه خاصـی میبارها آزموده بودند،  ه به هشـ انو همیشـ  ه ودند، این بار نیا به ندای مخلصـ

 قرآناو جواب ممابت دادند و در نتیجه عموم مسلمانان مانند زمان پیامبر بیشتر اوقات خود را به تلاوت 

  ودند. و بحث از معانی و پیام آن مصروف می

ضــیحات به فاروق، تعلیم و تعلم احادیث در جهان اســلام  عصرتشــود که در  خوبی معلوم میاز این تو

ــترش یافتهبه ــلمانان به جای کثرت روایت احادیث و بحث از آن  طور منظم گس ــتر سرگرم و مس ها بیش

 های قرآن و بحث از معانی و پیام آن بودند. تلاوت آیه

 
 .2/193  ،الاحکامالاحكام فی أصول   135
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عامه مسـلمانان شـک باشـد که به های نبوی امری اسـت که بر انسـان مسـلمان حلال  یاما منع از سـنت

شـود که به عمر شـک شـود. آیا درسـت اسـت که به عمر شـک شـود که او از تکمایر پس چگونه می .کند

ــت و هم ــده کتمان چنین آنروایت جلوگیری  وده اسـ چه را که از جانب الله تعالی بر پیامبر نازل شـ

زندگی خود و زیر دسـتانش   هشـمرد و در کلی وده اسـت در حالی که او سـنت نبی را بار  و موقر می

نت را یاد بگیرید هم 136 ودبه آن حکم می که چنانو گفته اسـت: فرالض دین و صـحیح خواندن و سـ

ــما بحـث کنـد: مردم میو دوباره تأکیـد می 137گیریدقرآن را یاد می ــبهـات قرآن با شـ آینـد و در مورد شـ

ــنـت بـه کتـاب المی ــحـاب سـ ــنـت را یـاد بگیریـد زیرا اصـ از این معلوم  138ترنـدلـه تعـالی آگـاهکننـد پس سـ

نت امر میمی ود که عمر به یادگیری سـ ت که بگولیم عمر از شـ ت اسـ خن درسـ  ود. آیا بعد از این سـ

  ود؟!کرد و سنت را کتمان میتکمایر روایت امتناع می

ا ثمرات قابل توجهی را از خویش بج  قابل ذکر است که تقلیل روایت در همان دوره فواید بار  و

در حفظ سنت به دنبال داشت،   ثیرات ممابتی كهأ از تكمایر روایت حدیث، با توجه به ت گذاشت. چون ممانعت  

بود. حضرت عمر توانست   - رضی الله عنه- عمر  حضر و بالاخد  - رضی الله عنهم- صحابهبسیار مورد توجه  

خویش و    و آن را كاملا  تحت نظارت   مسیر آرام قرار دهد  با عمومی ساختن این فرمان، سنت را در یلأ

 بود از:   كه تقلیل روایت مرتب ساخت، عبارت برخی فوایدی  در آورد.- رضی الله عنهم- صحابهمندان دانش

انع بار  بر سر راه م.  ۱ افقین بودممانعـت از تكمایر روایـت حـدیـث مـ ث    نـ ادیـ ان احـ د آنـ ــتنـ و نگـذاشـ

 دروغین را شامل احادیث صحیحه گردانند.

كه زیاد روایت می كند، در قلت روایت، صــحت احادیث را به ارمغان آورد. زیرا طبیعی اســت آن. ۲

همین خاطر اسـت كه اصـحاب جلیل القدری چون عبدالله گفتارش احتمال وجود خطا باقیسـت. به

با وجود كثرت سـماع، بسـیاركم روایت  ...، عبدالله بن زبیر، عمران بن حصـین و بن عباس، ابوعبیده

 را نیا، همین نكته گفته اند. -رضی الله عنه-چنان یكی از دلایل قلت روایت ابوبكرهم  وده اند. و

ــه می. 3 ــن تلاوت  ایند و اندیش ــتند كه قادر نبودند قرآن را به نحو احس ــانی وجود داش رفت كه كس

شــان از قرالت قرآن گردد. ول شــدن آنها به چیای دیگر، ممالا  حدیث، عاملی برای باز آمدنمشــغ

 . 139تقلیل روایت این اندیشه را برطرف ساخت

 
 .   312الی  308ص   ،شیخ محمود بن عبدالله التویجری 136
. و سخن ابو موسی به اهل بصره وقتی گفت عمر  2/123 ،عبدالبر جامع البیان  ،2/441 ،کتاب الفوالض، باب تعلیم فرالضسنن دارمی 137

 .  329ص  ،مرا فرستاد که به شما کتاب و سنت را یاد دهم
 .  2/267 ،الاحکام ابن حام، 2/123 ،جامع بیان العلم،1/62،سنن دارمی 138
 . 75ص ،الحدیث وا حدثون 139
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 گیرینتیجهو  بحث
 : آمدمسایل ذیل را بدست  موضوعبعد از بحث و بررسی پیرامون این 

 گونه ســـعی و تلاش دری  نورزیده اند.خلفای راشـــدین در راســـتای حفاظت از ســـنت نبوی از هیچ

سـوختاندن حدیث توسـط ابوبکر صـدیق صـحت ندارد و در صـورت وقوع چنین حادثه محمول اسـت 

 که ابوبکر صدیق از صحت همه آن روایات کاملا  مطمئِ نبود.بر این

ط عمر بن الخطاب در ناد   عود و ابوذر غفاری و ابودرداء توسـ اختن ابن مسـ حت  زندانی سـ محدثین صـ

امتناع صــحابه از روایت حدیث  نداشــته بلکه مخالف عملکرد امیرا ومنین عمر بن الخطاب اســت.

 معلول به چند علت است. ممانعت خلفای راشدین از روایت حدیث محمول بر کثرت روایت است.

یدنا ابوبکر صـدیق را متهم به نابودسـازی   مسرتشرتقي  احادیث بنابر برخی روایات ضـعیف و نادرسـت سـ

تند بودن یلأ روایت این اسـت كه اولا ؛ راوی آن معلوم قاعدهکنند. نبوی می لم در صـحت و مسـ ی مسـ

ابوبكر صدیقرضی   حضت اعتماد كرده شود. از جواب     اش؛ بر حافظهدار باشد. ثالماا  باشد. ثانیا ؛ دیانت

ــكارا چنین بر می  -الله عنه ــی احادیث غیر معین، شرط اآشـ ــوم، مفقود بوده آید كه در بعضـ ول و سـ

 اقدام به از بین بردن همان روایات مشـکوک  ود.  –برفرض صـحت روایت–. لذا ابوبکر صـدیقاسـت

ان ه میچنـ ضـــافـ ت از قول ابوبکر ا ــلمانی در اخیر همان روایـ ده سـ ه عبیـ ابود کردن چـ د از نـ د: بعـ کنـ

ها بعد از من به دسـت کسـی بیافتد نوشـتهکه این ترسـم از اینگوید: میهایش در زمان مرگش، مینوشـته

 .شان به کار گیردها را در موضعی غیر از موضعکه آن
خلفای راشــدین  که صــحابه مخصــوصــا  کنند ادعا می منکرین ســنتفکران شــان از هم مسرتشرتقي   

اهد و  ابع ونروایت را بدون م  گاههیچ وگند راوی  ی یا شـ ضـمن  پذیرفتند؛ و این  سـ  ر وشروط ابوبکرا 

معدود  چند قضــایای محدود وباید دانســت که از   رد حدیث اســتنباط  وده اند. عمر را در قبول و

ها قضـیه از باشـد، و در ضـمن دهشـود؛ زیرا این قضـایا معلول به چند علت میه  یقواعد مسـلم سـاخت

 ها حدیث فرد را پذیرفته و شاهد طلب نکرده اند.خلفای راشدین ثابت است که آن

که صــحابه کرام از روایت احادیث نبوی امتناع ورزیده    ادعا دارند  ســنت نبوی  و منکرین  شررتقي مسررت

ــت زیرا عمـل آنگـاه نهی  وده انـدبلکـه گـاه ــلم و غیر ثـابـت اسـ کثرت هـا محمول بـه  . این ادعـا غیرمسـ

ضـبط حدیث اسـت و در چنان عمل آننه مطلق روایت. هم  ،اسـت  روایت ها محمول به عدم دقت و 

 .گردیدها بیان های دیگری نیا وجود دارد که در لابلای این تحقیق آنضمن علت
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 .الناشر: دار ابن الجوزی  :ا ملكة العربیة السعودیة  .الطبعة: الأولى

: أبو عبیدة  . تحقیقالعا ینقعلام ا وقعین عن رب (. هـ ۲34۱. )أبو عبدالله محمد بن أبیبكر بن أیوب  ،ابن قیم الجوزیة ‐

 .الناشر: دار ابن الجوزی للنشر والتوزیع   :ا ملكة العربیة السعودیة  .الطبعة: الأولى  .مشهور بن حسن آل سلمان

ــ ۰۸4۱)  .أبوالفداء قسماعیل بن عمرالدمشقی  ،كمایربنا ‐   .  الطبعة: الأولى   .شیریق: علییحقت.  البدایة والنهایة(. م۱۹۸۸ -، هــ

 . دار قحیاء الترا  العربی الناشر:

ــ ۰۲4۱. )عامد بن مكرم بنـ ـابن منظورمح ‐ روحیة النحاس، ریاض   ق:یق. تحتاریخ دمشق لابن عساكرمختصت  (. م4۱۹۸ -ه

 .النشر   والتوزیع ودارالنشر: دار الفكر للطباعة    :سوریا  –دمشق    .الطبعة: الأولى.  عبد الحمید مراد، محمد مطیع 

 .  القاهرة  الناشر: دار الفكر العربی.  ا حدثون الحدیث و (.هـ۱3۷۸. )محمد محمد  ،أبو زهو ‐

 ة أبوهریرة. منشورات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات بیروت لبنان.  شیخ ا ضیر  م(. ۱۹۹3. )محمود  ،ابوریه ‐

 .الناشر: دار ا عارف القاهرةدسة.  الطبعة الساا حمدیة.    أضواء عا السنةأبوریة، محمود. )ب، ت(.   ‐
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 ــ  ۰34۱. )بن قسماعیل ا قدسی الدمشقی  شهاب الدین عبدالرحمنأبوالقاسم    ،شامةو أب ‐   الأمر   قلى الرد فی  مختصرا ؤمل(.  هــ

 .  الناشر: مكتبة الصحوة الْسلامیة  :الكویت  .ق: صلاح الدین مقبول أحمدیحقالأول. ت

 چاپ اول.  .  بیروت دار الفكر  البخاریصحیحم(.   ۱۹۹۱  ه ۱۱4۱محمد بن اسماعیل. )  ،البخاری ‐

ــین  ی،بیهقال ‐ ا  (.  م  ۲۰۰3.)أبوبكر أحمـد بن الحسـ ــنن الكبرى دار الكتـب العلمیـة، بیروت لبنـ الطبعـة:  ن  ا ـدخـل قلى السـ

 .  الجدیدةناشر: دار اافاق    :بیروت  .ق: الشیخ أحمد محمد شاكریحق. تالماالماة

 .مطبعة مصطفى البابی الحلبی مصر  شركة مكتبة و  الترمذی. ، سننمحمد بن عیسىالترمذی، أبوعیسی  ‐

 .تبصیر الأمة بحقیقة السنةم(. ۱۹۹۵. )اسماعیل منصور  جودة، ‐

. تحقیق: مصـطفى عبد القادر عطاالصـحیحین.   عا  (. ا سـتدرك۱۹۹۰ - ۱۱4۱. )أبو عبدالله محمد بن عبدالله  ،الحاكم ‐

 .الناشر: دار الكتب العلمیة  :بیروت  .الطبعة: الأولى

 .الناشر: دار التعارف للمطبوعات:  بیروت.  دراسات فی الحدیث وا حدثینهاشم معروف.    الحسنی، ‐

ه الرومی  ،الحموی ‐ د اللـ اقوت بن عبـ ه یـ د اللـ دین أبو عبـ اب الـ ــهـ دان(.  م۱۹۹۵. )شـ ة  .معجم البلـ انیـ ة: المـا   :   بیروت   .الطبعـ

   .الناشر: دار صادر

د ‐ د  ،حمیـ د بن محمـ بین النهی والْذن.  أحمـ ث  دیـ ة الحـ ابـ ــحف.  كتـ ة ا صـ اعـ د لطبـ لأ فهـ اشر: مجمع ا لـ       الشرررت     النـ

 .با دینة ا نورة

ــحـاب الحـدیـث   .الخطیـب البغـدادی: أبوبكر أحمـد بن علی بن ثـابـت  ‐ ــعیـد خطی اوغلییحق. تشرف أصـ .  ق: د. محمـد سـ

 .قحیاء السنة النبویةالناشر: دار  :  أنقرة

 .ناشر: مكتبة وهبة  .الطبعة: الماالماة  .أبو هریرة راویة الْسلام (.۱۹۸۲ -هـ  ۰۲4۱. )محمد عجاج  ،خطیب ال ‐

ــ  ۰۰4۱. )محمدعجاج  ،الخطیب  ‐ للطباعة  الناشر: دار الفكر  :لبنان –بیروت    .الطبعة: الماالماة  .السـنة قبل التدوین  (.م۱۹۸۰ -هــ

 .والتوزیع  النشت  

 .الناشر: مركا الغدیر للدراسات الْسلامیة  .وركبت السفینة  .مروان  ،خلیفات ‐

الطبعة:    .الدارانیتحقیق: حسین سلیم أسد.  الدارمیسنن  (.م  ۲۰۰۰  -هــ  ۱۲4۱. )أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن،  الدارمی ‐

 .الناشر: دار ا غنی للنشر والتوزیع   :ا ملكة العربیة السعودیة  .الأولى

.  الاهرانی   ق: الدكتور/ مرزوقیحق. تالدارمیمسند الْمام   (.م۲۰۱۵  -هـــ  3۶4۱. )أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن  ،الدارمی ‐

 .الناشر: )بدون ناشر( )طُبع عا نفقة رجل الأعمال الشیخ جمعان بن حسن الاهرانی(.  الطبعة: الأولى

 .دار النخیل للطباعة والنشر الناشر:    بیروت:  .السنة والشیعةتأملات فی الحدیث عند (. 1995. )زكریا عباس  ،داوود ‐

 .  ناشر: مؤسسة الرسالة.  الطبعة: الماالماةالنبلاء.   أعلام سیر (.م ۱۹۸۵. )محمد بن أحمد بن عمامان  الذهبی، ‐

 .  ناشر: مؤسسة الرسالة  .تذكرة الحفاظ (.م۱۹۹۸. )الذهبی: محمد بن أحمد بن عمامان ‐

،  تحقیق: الدكتور طه جابر فیاض العلوانی .  ا حصول    (.م ۱۹۹۷  -هـ   ۱۸4۱. )بن عمر بن الحسن  أبو عبدالله محمد  ،الرازی ‐

 .الناشر: مؤسسة الرسالة.  الطبعة: الماالماة
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ق: د. محمد  یحقت  .الراوی والواعیبینا حد  الفاصل    هـ(.404۱. )أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد  .الرامهرمای ‐

 .الناشر: دار الفكر  :یروتب  .الطبعة: الماالماة.  عجاج الخطیب 

 .ربیع الأول -العدد الماالث   -الطبعة: السنة الحادیة عشر    .مجله ا نار .رضا: محمدرشید بن علی ‐

ــ 424۱. )محمد بن عبدالباقی بن یوسف ا صری الأزهری  .الارقانی ‐ .  شرح الارقانی عا موطأ الْمام ماللأ  (.م۲۰۰3 -هـ

 .الناشر: مكتبة الماقافة الدینیة  :القاهرة  .الطبعة: الأولى  .تحقیق: طه عبد الرءوف سعد

ــ ۰۲4۱. )مصـطفى بن حسـنی  ،سـباعی ‐ :  سـوریا  –دمشـق  .  الطبعة: الماالماة  .الاسـلامی  التشرت  مکانتها فی  السـنة و(.  م۱۹۸۲ -هــ

 .الْسلامیالناشر: ا كتب  

 .دار الرسالة العا یةالقاهرة    چاپ اول.  داود.  أبی (. سننم ۲۰۰۹ -هـ  3۰4۱. )أبوداود سلیمان بن الأشعث   السجستانی: ‐

الطبعة    ،ق: حمدی الدمرداشیحق. تتاریخ الخلفاء(.  م4۲۰۰ -هــ ـ۲۵4۱. )الدینبكر، جلالعبدالرحمن بن أبی  ،السیوطی ‐

 .  مصطفى البازالناشر: مكتبة ناار  .  الأولى

 .دار ابن عفان  .الطبعة الأولى  ا وافقات.(. م۱۹۹۷)  .قبراهیم بن موسى  الشاطبی: ‐

،  ویشـتمل عا جمع الجوامع لممام السـیوطى  -  جامع الأحادیث (. م  ۲۰۰۲. )(لمصرت  عا جمعة )مفتی الدیار ا  ،الشـافعى ‐

 .  الطبعة الأولى  .والجامع الأزهر وكنوز الحقالق للمناوى، والفتح الكبیر للنبهام

      : مصررت .  الطبعة: الأولى  .ق: أحمد شــاكریحق. تالرســالة  (.م۰4۱۹هــــــ/۱3۵۸. )أبو عبدالله محمد بن قدریس  ،الشــافعی ‐

   .الناشر: مكتبه الحلبی

 الناشر: مركا أبحا  العقالدیة.  قم:  .حدیث المنع تدوین  هـ(.   ۲۰4۱)  الشهرستانی، السیدعلی. ‐

 .بیروت: دارالقلم  چاپ دوم.  .هریرةدفاع عن أبی(. م۱۹۸۱)  .شیخ عبدا نعم  ،صالح ‐

  . الطبعة: الماانیة .الرحمن الأعظمیبیب ـ ـق: حیحق. تنفـ ـا صهــ(. ۰34۱. )أبوبكر عبدالرزاق بن همام الیمانی  ،الصنعانی ‐

 .ا كتب الْسلامی  الناشر::  بیروت

ــ ،  ۲۰4۱).  الطبرانی، أبوالقاسـم سـلیمان بن أحمد ‐ ا عجم الأوسـط. تحقیق: محمدحسـن محمدحسـن اسـماعیل   (.م۱۹۹۹هــ

 .دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع عمان الأردن  .الطبعة الأولی  .الشافعی

د  ،الطبری ‐ د بن جریر بن یایـ اریخ  (.  هـــــ ـ  ۱3۸۷)  .أبوجعفر محمـ اریخ الطبریتتـ ة   الرســـل وا لوك،تـ انیـ المـا ة:   .         الطبعـ

   الناشر: دارالترا  بیروت

 .الناشر: الدار العا یة للكتاب الاسلامیالریاض:  ة.  سنة الحجی(.  م۶۱۹۸. )عبدالغنی بن محمد عبد الخالق  ،عبدالغنی ‐

 . الناشر: مكتبة السنة  .الطبعة: الأولى  . ینكر حجیة السنةالرد عا من  (.  م۱۹۸۹. )عبدالغنی بن محمد عبدالخالق  ، عبد الغنی  ‐

 .ناشر: ادارة ا عارفپاکستان:    –. کراچی  عهد صحابه مین  عهد رسالت و  كتابت حدیث   عمامانی، محمدرفیع. ‐

 .احیاء الترا  العربیالناشر: دار    :لبنان –بیروت    .فتح ا لهم شرح صحیح مسلمم(.  ۲۰۰۶)  حمد.اشبیر   ،العمامانی ‐

 الناشر: مركا الطباعة والنشرـ. للمجمع العا ی    الطبعة الماانیة.  .ا درسـتینمعامهـــــ(.   ۲۶4۱. )متتضر العسـكری، السـید   ‐

      لأهل البیت.  
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   .الطبعة: الأولى  .دار الكتب العلمیة  ا ستصفی من علم الأصول(. م۱۹۹3. )أبوحامد محمد بن محمد  ،الغاالی ‐

تحقیق: محمد  ،  ماجهسنن ابن (.م۲۰۰۹ -هــــ ۱۴3۰) .ماجة اسم أبیه یاید عبدالله محمد بن یاید والقاوینی، ابن ماجة أبو   ‐

 .الناشر: دار الرسالة العا یة  .الطبعة: الأولى  .فؤاد عبد الباقی

 . دار احیاء الترا  العربی :بیروت . چاپ دوم.مسلم  م(. صحیح  ۱۹۷۲مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری. )،  القشیری ‐

 .تاجران كتب   ناشر: ا یاان ناشران و  پاکستان:  -. لاهورتدوین حدیث   ،مناظر احسن  ، سیدگیلانی ‐

 .دار قحیاء الترا  العربی  : الناشر:لبنان –بیروت    ماللأ بن أنس، موطأ الْمام ماللأ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی. ‐

ق: بكری یحق. تكنا العمال فی سنن الأقوال والأفعال  (.م۱۹۸۱هـ/۰۱4۱. )الدینحسامالدین علی بن علاء:  ا تقی الهندی ‐

 .الناشر: مؤسسة الرسالة.  الطبعة: الطبعة الخامسة  .صفوة السقا  -حیانی 

ــ /   ۰۶4۱. )عبدالرحمن بن یحیى بن علی  ،ا علمی الیمانی ‐ الأنوار الكاشفة  ا فی كتاب "أضواء عا السنة"    (.م  ۱۹۸۶ه

 الناشر: ا طبعة السلفیة ومكتبتها / عام الكتب.    :لبنان  -  بیروت  .لالل والتضلیل وا جازفةمن ا

 .الناشر: مؤسسة أنصاریان للطباعة والنشر   قیران:  قم  ة.بو هریر أ   )ب،ت(  .الدینالسید عبدالحسین شرف  ا وسوی، ‐

 .الناشر: الجامعة الْسلامیة  :ا دینة ا نورة  .منالتها تدوین السنة و  .عبدا نعم السید(. هـ۱3۹۹. )نجم ‐

ــ،   414۱. )الهیمامی ‐ ق:  یحق. تمنبع الفوالد مجمع الاوالد و  .بكر بن سـلیمانأبوالحسـن نورالدین علی بن أبی (.  م  4۱۹۹هــ

 الناشر: مكتبة القدسی،  :  القاهرة.  حسام الدین القدسی

 

  


